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 مير عشق
 زنده ياد محسن پزشكيان 

 كاكل نخل سحرگاه كه در زر گيرند
 وز سر كوه كه مرغان شرر پر گيرند
 كوه تا كوه سيه چادرِ شب بگذارند

 ي سرخ شفق يكسره در برگيرندجامه
 مير عشقم چو بهار از نفس باد شكفت

 ي بخت مظفّر گيرندآن كه روش آينه
 يافتمت، يك نفسم رخصت ده«: گفتمش

 كه مرا داد بسي هست، اگر درگيرند
 ست به شب گير كه اين اهرمنانديرگاهي

 به كمينند و بر اين قافله معبر گيرند
 دمي آر پرده گشايم ز غم سوختگان

 »ي احمر گيرندداغ از لوحِ دل لاله

� 
 ميرِ آتش دمِ مشكين نفسم كز نامش

 همه شوريده وشان سر خط دفتر گيرند
 هان تا ننشينند ز پا راهوران«: گفت

 يا مبادا كه از اين در ره ديگر گيرند
 تيغ ظلمت فكند زنگيِ مست شب اگر
 صبح خيران علَمِ خسرو خاور گيرند

 اند، ولي گر نفسي بخروشندخامشان
 نَسق صاعقه و هيبت تندر گيرند

 ي رخ نگرندزرد رويان چو در آن آينه
 شعله گردند و به هفتاد و دو كشور گيرند
 گر به دريا فكند نقشي از آن آتش روي

 ماهيان آب نهند و پي آذر گيرند
 عاشقان گوي كه آيند دگر ره به سماع
 »مطربان گوي كه آن غلغله از سر گيرند

� 
 سر نهاديم به درياي جنون رقص كنان

 !ي اين تن به كران برگيرندتا كجا تخته
 حد ما نيست چو حافظ دم رندانه زدن

 ليك رندان همه از يك مي و ساغر گيرند

  سعيد پورزال 
 تمام زندگي ام را ببند بر تابوت
 ببند بار سفر را كه رفتني هستم
 ببند بند كفن را ببند چشمم را

 نگاه كن به دو چشمم عجب مني هستم
 

 تو رفته اي و كسي درد مي كشد از درد
 تو رفته اي و كسي مي رود به خاموشي
 تو رفته اي و كسي پاي تو تلف شد كه

 تو رفته اي به تن اولين هم آغوشي
 

 شروع مي كنم از نو ولي چه آغازي
 تمام مي كني ام تا به انتها برسي

 كه نشت مي كند از عمق اين غزل آوار
 حال مرا از خودت نمي پرسي؟! عزيز

 
 دوباره فلسفه اي مته در سرم شد كه
 تو نيستي و كسي مي رود به خاموشي
 تو نسيتي و كسي در اتاق شش در چار

 دچار فلسفه ي حسرت و فراموشي
 

 نگاه مي كنم از پشت سر به آينده
 ببند بار سفر را كه رفتني هستم

 مني كه در تن اين خاطرات سردرگم
 شبيه بمب اتم از غمت غني هستم

 
 تو را به حرمت آن روز ها قسم برگرد

 ببين كه حال من اين روزها بد محض است
 در اين ميان كه دلم بين هيچ دلخوش بود

 و او كه  بند كفن را به شعرها مي بست
 

 شنيده اي كه من اين روزها عوض شده ام؟
 كسي شبيه كس ديگري كه اصلا نيست
 كسي ميان دو آيينه ي ترك خورده

 كسي شبيه دو روحي كه در تن من نيست
 

 تو ميوه ي غزلي، در تمام زندگي ام
 تمام زندگي ام را ببند بر تابوت

 تمام زندگي ام را عوض نخواهم كرد
 هنوز تا كه هنوز است با نخي از موت

 
 تو نيستي و كسي فكر مي كند هستي

 كسي كه بي تو در آيينه ها تلافي كرد
 به اين اميد كه مي آيي از قضا روزي

نشست بي تو شب و روز قصه بافي كرد                                     

 
  دكتر لطفعلي كريمي 

 بازتاب

 سبزي جاليزي صبح

 بوي خيار مي دهد

 نقش غروب قهوه اي

 روي مدار آسمان

 پرتره ي اقاقياست

 در ته چشم كال يار

 چشم فريب

 دل ربا

 رنگ خيار

 زلف يار
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 رويش

 صدا در باد

 زبان در بين دندانها

 چكچكي آمد

 قطره ئي رنگي فرو افتاد

 خاك خيسي خورد

 زنبقي روئيد

 زورقي تا حس خون آلود عطرش راند

در حسرت يك نگاه

  رؤيا افشار 
 به هر دري در نزنم، به جز درِ سراي تو
 به هر كسي دل ندهم، دلم فقط براي تو

 منم گداي درگهت، بزن سري به كوي من
 ات، گشا دري به روي منزنم به درب خانه

 مرا به ناز يك نگاه، اگر تو لايقم كني
 دلم شود ز غم رها، اگر تو عاشقم كني

 ملك تويي منم گدا، گداي عشق كوي شاه
 نشسته دل بر اين سرا، به من تو كي كني نگاه؟


